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Abstract 
Contemporary psychology identifies heredity, environment, the interaction between 
heredity and environment, as well as free will, as factors influencing human 
development. On the other hand, Islamic teachings consider humans to have a unique 
and special creation and introduce changes in them, alongside the aforementioned 
factors, as arising from the nature of their creation, or what is termed fitrah (innate 
disposition). The aim of the present study, while acknowledging the role of 
metaphysical factors such as God, angels, and Satan, is solely to explain the role of 
fitrah in human psychological development and transformations within the 
framework of Islamic sources. This research, conducted using a descriptive-
analytical method, studied and analyzed the factors influencing human development 
by relying on psychological sources and Islamic sources (including verses and 
narrations). To this end, first, psychological perspectives on the factors of human 
psychological transformations were collected and categorized; then, Quranic verses, 
credible commentaries, and Islamic narrations were consulted; subsequently, the 
factors influencing human development from the perspective of Islamic sources were 
subjected to content analysis and summarized. The findings of the research showed: 
first, that psychologists limit the factors influencing human psychological 
development to four factors: heredity, environment, the interaction between heredity 
and environment, and will; second, from the perspective of Islamic sources, in 
addition to these four factors, the factor of fitrah also influences human psychological 
development and transformations, a factor that has not been addressed in 
contemporary psychology. 

Keywords: Development, Fitrah (Innate Nature), Heredity, Free Will, Human Free Will, 
Factors Influencing Development. 
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*شناختی انسان از منظر منابع اسلامینقش فطرت در تحول روان 

  m.r.ahmadi@iki.ac.irنیيآموزشی و پژوهشی امام خم ةمؤسسشناسی ار گروه روانيدانش/          احمدی محمدآبادیمحمدرضا 
 01/12/0115پذيرش: ـ  01/19/0111 دريافت:

 دهيچک
را عوامل مؤثر بر  اختيار همچنين و محيط و وراثت وراثت، محيط، تعامل شناسي معاصر،دانش روان

سته فرد دانهاي اسلام انسان را داراي خلقتي ويژه و منحصربهداند. از طرف ديگر، آموزهتحول انسان مي
كند. مي اصطلاح فطرت معرفيبهگفته برخاسته از نوع خلقتش و و تغييرات در وي را در كنار عوامل پيش

هدف پژوهش حاضر ضمن اذعان به نقش عوامل فرامادي مانند خدا، ملائكه و شيطان، صرفاا تبيين 
 شناختي انسان در چهارچوب منابع اسلامي است. اينهاي رواننقش فطرت بر تحول و دگرگوني

لامي )اعم از منابع اس و شناسيوانر منابع بر تكيه انجام شد، با توصيفي ـ تحليلي روش با كه پژوهش
وتحليل قرار گرفت. بدين منظور ابتدا عوامل مؤثر بر رشد مورد مطالعه و تجزيه آيات و روايات(

د؛ بندي شآوري و دستهشناختي انسان جمعهاي روانشناختي دربارة عوامل دگرگونيهاي روانديدگاه
مي مراجعه شد و در ادامه عوامل مؤثر بر رشد انسان از سپس به آيات قرآن، تفاسير معتبر و روايات اسلا

ولاا هاي تحقيق نشان داد: ابندي قرار گرفت. يافتهديدگاه منابع اسلامي مورد تحليل محتوايي و جمع
شناختي انسان را در چهار عامل وراثت، محيط، تعامل وراثت و شناسان عوامل مؤثر بر تحول روانروان

دانند؛ ثانياا از منظر منابع اسلامي علاوه بر اين عوامل چهارگانه، عامل فطرت ميمحيط، و اراده منحصر 
آن  شناسي معاصر ازشناختي انسان تأثيرگذار هستند كه در روانهاي رواننيز بر تحول و دگرگوني

 سخني به ميان نيامده است.

 ؤثر بر تحول.تحول، فطرت، وراثت، اختيار، ارادة آزاد انسان، عوامل م ها:دواژهيكل

                                                                                                                                       

 .است شده ارائه «يزدي مصباح محمدتقي علامه بزرگداشت ؛اسلامي انساني علوم» الملليبين همايش در مقاله اين *

10.22034/ravanshenasi.2026.5003314 

20.1001.1.20081782.1405.19.2.1.5 

https://creativecommos.org/licenses/by-nc/4.0 

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20081782.1404.18.3.1.0
http://dorl.net/dor/20.1001.1.20081782.1404.18.3.1.0
https://doi.org/10.22034/ravanshenasi.2025.5001622
https://doi.org/10.22034/ravanshenasi.2025.5001622
https://orcid.org/0009-0007-2410-2799


  3  شناختی انسان از منظر منابع اسلامينقش فطرت در تحول روان

 مقدمه

(، Heredity) طوركلي چهار عامل وراثتشناختي انسان را بههاي روانشناسان عوامل مؤثر بر تحول و دگرگونيروان

( و همچنين اختيار Hoffman, scott and Elizabeth, 1994(، تعامل وراثت و محيط )Environmentمحيط )

(Schultz & Schultz, 2009دانسته )شناختي مانند هاي بدني و برخي اختلالات رواناند. عامل پديدآور ويژگي

 (.Wood, Karen & Kieron, 2006دانند )هاي زيستي و وراثت مياختلالات يادگيري و اسكيزوفرني را عمدتاا پايه

اشد. بماعي، بعد از تولد ميمحيطي اعم از محيط فيزيكي مانند رحم مادر در دوران پيش از تولد و عوامل اجت عوامل

 «پذير ـ استرس محيطيفرضية سرشت آسيب»شناسي مرضي از آن با عنوان تعامل وراثت و محيط كه در روان

(diathesis - stressياد مي )ر افراد و پذيشود نيز، يكي از عوامل است. طبق اين فرضيه تعامل ميان سرشت آسيب

(. Davison and John, 2001شود )جب پديد آمدن اختلالات رواني ميهاي پديدآمده در زندگي، موناگواري

هاي او، بر عامل ارادة آزاد و اختيار وي تأكيد گرا نيز با رويكردي جديد به ماهيت انسان و ويژگيشناسان انسانروان

بخشيدن  زهاي خود و تحققما براي انتخاب كردن بهترين راه ارضا كردن نيا»گرايان بر اين باورند كه: كنند. انسانمي

اي را به وجود آورده يا اينكه از دنبال كردن توانيم خود شكوفاشوندهبه استعداد خويش، از ارادة آزاد برخورداريم. ما مي

« رسيماين حالت عالي پيشرفت خودداري كنيم؛ بنابراين ما مسئول هر سطحي از رشد شخصيت هستيم كه به آن مي

 . (2336)شولتز و شولتز، 

 هايويژگ برخي. هست و بوده شناسانروان مطالعة و توجه مورد هميشه عوامل اين از هريك تأثيرگذاري قلمرو

. گيردمي نجاما هاكروموزم و هاژن طريق از ارثي انتقال اين. يابدمي انتقال بعد نسل به نسل يك وراثت، از فرآيند طي

ي روان هايگيويژ برخي و( ظاهري شكل و وزن، قد مثل)فيزيولوژيك  و فيزيكي هايويژگي اساس همين بر

يت است. منابع اسلامي نقش وراثت را به رسم وراثت از متأثر هايويژگي ، از(شدهشناخته ژنتيكي نقص 250 همچون)

 ديبع هاينسل به آنها انتقال و قبل هاينسل از ارثي هايويژگي تأثير دربارة نيز اكرم شناسد؛ مثلاا پيامبرمي

 روايت در يا ،(1153ص 2335شهري، ريمحمدي )« دسََّاس   الَعْرِقَْ فإَنَِّ ولَدَكََ تضَعَُ نصَِابٍ أيَِّ فيِ واَنُظْرُْ»: فرمايدمي

 (. 135ق، ص2105متقي، ) «دسَاّس   العرِقَْ الصالحِِ فإنّ الحجِزِْ في تزَوََّجوُا»: فرمايدمي ديگر

 توانمي را نهاآ ترينمهم. گذاردمي جاي بر فرد رشد ابعاد در گوناگوني آثار ثيرگذارتأ عامل يك عنوانبه نيز محيط

 الرفتار، الگودهي، آموزش، انتق به دهيجهت و استعدادها، شكل شكوفايي و رشد بر تأثير: كرد خلاصه اين موارد در

. در (111ـ101، ص2331همكاران،  و مصباح)اجتماعي  قوانين و هارسوم، ارزشوآداب انتقالاخلاقي،  هايارزش

هاي علمي انسان اثرگذار است؛ هرچند يافته فردي هايويژگي ايجاد در محيط و مجموع هريك از دو عامل وراثت

 نقش بر اسلامي منابع هاي بيشتري است. درنيازمند پژوهش محيط و وراثت از دربارة قلمرو تأثيرگذاري هريك

 د. امامتول از پس تاثيرگذار عوامل چه و تولد از قبل اثرگذار عوامل شود؛ چهمي تأكيد انسان رشد در محيطي عوامل

 : فرمايدمادر مي رحم در جنين تغذية چگونگي ويژهبه تولد، از پيش محيط نقش دربارة صادق
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 كه يمه؛ جاييمش تاريكي و رحم شكم، تاريكي گانۀسه هايتاريكي در! شودمي تدبير مادر رحم در جنين چگونه ببينيد

 رد كه خوني چگونه ندارد، و راهي هيچ هاسودمندي جلب و ناملايمات از غذايي، جلوگيري مواد آوردن دستبه براي او

 اگر ببينيد.... كندمي تغذيه را دهد، جنينمي رشد را گياه كه آبي همچون و يابدمي جريان او سويبه است مادر رحم

 (. 61، ص3، ج2361مجلسي، ) !شدمي خشک و پژمرده كوتاهي زمان در يافتنمي جريان او سويبه خون اين

 مَّهاَتكُِمْ أُ  بطُوُنِ مِّن أخَرْجَكَمُ واَللهُ»: فرمايدمي شناختي رشد قلمرو در تولد از پس محيط نقش دربارة قرآن همچنين

 مجموعه تولد، از بدو در انسان (.13نحل: ) «تشَكْرُوُنَ لعَلََّكمُْ ةَواَلأفَئْدَِ  واَلأبَصَْارَ السَّْمعَْ لكَمُُ  وجََعلََ شيَئْاا تعَلْمَوُنَ لاَ

 ينا تولد از پس واقع، در داند.نمي هيچ و ندارد شناختي آورد، هيچمي دستبه حصولي علم راه از كه هاييشناخت

 . كندمي پيدا تحول و تغيير آن تأثير تحت انسان كه است بيروني محيط

عنوان عامل مستقل )غير از دو عامل وراثت و محيط( در رشد شناسان تعامل وراثت و محيط را بهروان برخي از

عامل سوم مؤثر بر رشد « تعامل وراثت و محيط»فرض، (. با اين پيش2333ريا و همكاران، كنند )بيمعرفي مي

و عامل اصلي )وراثت و محيط( منحصر شناخته خواهد شد كه قلمرو اثرگذاري آن نيز به موارد تعاملي بين اين د

 يعَمْلَُ كلُ   قلُْ»: فرمايدكريم مي قرآن. شناسدمي رسميت به را محيط و وراثت تعاملي نقش اسلامي خواهد شد. منابع

: يدفرمامي آيه اين تفسير در طباطبائي علامه. كندمي رفتار اششاكله مطابق فردي هر بگو ؛(31 اسراء:)« شاَكلِتَهِِ علَىَ

 تماعيفرهنگي ـ اج شرايط و ذاتي استعدادهاي تعامل نتيجة در كه است فرد هر رواني ويژه شاكله، شكل از منظور»

 يط،مح و وراثت تعاملي نقش براي اسلامي منابع از ديگر شاهد. «دهدمي جهت را انسان رفتارهاي و شودمي حاصل

 هب متعال خداي آيه اين در. «يالَّذيِ أعَطْيَ كلَُّ شيَءٍْ خلَقَْهُ ثمَُّ هدََقالَ ربَُّناَ »: فرمايدمي كه سورة طه است 50 آية

 و داد نآ به را چيزي هر خلقت كه است ما كسي پروردگار»: فرمايدمي اشاره تكويني هدايت بارز مصاديق از يكي

 : نويسدمي آيه اين تفسير و توضيح در مشكيني اللهآيت. «كرد هدايت را آن سپس
 نموده، و تكوينى هدايت خواصش و آثار سوىبه و كرده عطا را آن نوعى صورت تدريجبه اىدانه و ميوه هر اوليه مواد

 بر رده، وك تكوينى هدايت او قواى اقتضاى طبق بر سپس و بخشيده را آن نوعى صورت تدريجبه حيوانى هر نطفۀ بر

 است نموده تشريعى هدايت دين معارف سوىبه را آنان سپس و داده بد و خوب و كليات درك حالت عقل صاحبان

 (. 2335مشكيني، )

ان، انس رشد مؤثر بر عامل چهارمين شودمي رشد، روشن بر تأثيرگذار عوامل جمع به اختيار و اراده عامل ورود اما با

مي بر اساس منابع اسلا. بودخواهد  انسان هاي اختياريو كنش است كه قلمرو اثرگذاري آن، افعال اختيار و اراده عامل

شرايط  اي است. امام صادقكنندهاراده و اختيار آزاد انسان در قلمرو رفتارهاي آگاهانه و اختياري، عامل فعال و تعيين

و مقدمات يك رفتار آگاهانه و اختياري را نبودن موانع محيطي و اجتماعي، سلامت جسمي، رشد طبيعي، ساختار 

شمارند. آماده شدن همة اين شرايط، شخص را ه فراهم شدن موضوع و متعلق رفتار برميفيزيكي بدن، و بالاخر

نجام يا تواند ميان اكند كه حتماا رفتاري از او سر بزند، بلكه اين خود اوست كه در آخرين مرحله نيز ميمجبور نمي

 (.3، ص5، ج2361ترك يك رفتار، يكي را انتخاب كند )مجلسي، 
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 ةچهارگان عوامل از يكي به تواننمي كه دارد وجود انسان در مشتركي و عام هايويژگي ياز طرف ديگر، برخ

 واملع از يكي قلمروي در و داد نسبت ارادي هايپايه يا محيط و وراثت محيطي، تعامل هايپايه زيستي، هايپايه

شود. مي دهبر نام «مشترك سرشت» به معاصر شناسيروان ادبيات در مشترك و عام هايويژگي اين. داد قرار چندگانه

 از انسان عنو خصوصيات و هاويژگي همين داشتن دليل به كهطوريبه است؛ فراحيواني و ويژه خلقتي داراي انسان

 هات؛ قابليتاس برخوردار فراحيواني هايجنبه و ويژه خلقت از انسان بنابراين. شودمي متمايز كاملاا حيواني انواع ساير

 دو رد فراحيواني كه هايجنبه و ويژه خلقت اين. شودنمي مشاهده موجودات سائر در آن شبيه كه هاييتوانمندي و

ؤال اين كند. اكنون سها حكايت ميدر تمام انسان «مشترك سرشت»بندي شده، از دسته گرايشي و بينشي طبقة

ن ذكر شناسابه همان چهار عاملي هستند كه روانهاي انساني منحصر است كه آيا عوامل مؤثر بر تحول و دگرگوني

ي بر شناسنام برد كه در كنار عوامل ذكرشده در روان توان از عوامل ديگرياند؟ آيا بر اساس منابع اسلامي، ميكرده

 شناختي انسان تأثيرگذار باشد؟ تحقيق حاضر درصدد آن است كه با مراجعه به منابع اسلامي و ضمنتحول روان

 شيطان، صرفاا به نقش فطرت در رشد و تحول انسان بپردازد.  و خدا، ملائكه مانند فرامادي عوامل نقش به اذعان

 روش پژوهش 

 پژوهشاست، اين  علمي قوانين و اصول دربارة موجود هايدانسته مجموعه توسعة درصدد ازآنجاكه پژوهش حاضر

 ها نيز، به روشو به لحاظ نحوة گردآوري دادههاي بنيادي جاي دارد به لحاظ هدف تحقيق در دستة پژوهش

انجام دار ورت نظامصتوصيف عيني و كيفي محتواي مفاهيم، بهدر اين تحقيق ابتدا . انجام شد« تحليلي ـ توصيفي»

 گرفت و وتحليل قرارمورد تجزيه در ادامه و شدهبندي عناصر و مباحث مورد نظر، گردآوري و طبقهشد و سپس 

و منابع  بيتاسلامي شامل قرآن، روايات اهل به منابع معتبر پژوهشگر بدين منظور. گيري شدسپس نتيجه

يل و سپس به توصيف و تحلكرده مراجعه شناختي و مباني فلسفي آنها ص رويكردهاي روانشناختي در خصوروان

 پرداخت. آن 

 هاي پژوهشيافته

شناسان بر رشد انسان بر اساس منابع اسلامي، لازم است با نگاهي به انديشة روانقبل از پرداختن به عوامل مؤثر 

 شناسي معاصر پرداخته شود. معاصر به عوامل مؤثر بر رشد در روان

 شاسي معاصر. عوامل مؤثر بر رشد در روان2

شناختي را در تحول روان( )محيط( nurture)ساختار ژنتيكي فرد( و تربيت ) (natureشناسان دو عامل طبيعت )روان

شناسي مطرح شده است. ( در روانnature - nurtureاند. اين مسئله با عنوان طبيعت ـ تربيت )انسان مؤثر دانسته

ر كنند، خود بر اين باورند كه رفتارهاي انسان بشناسان تحولي تغييرات را در طول زمان بررسي ميكه روانازآنجايي
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ها و محيط در رقم زدن رفتار انسان شناسان هرچند در سهم ژنبتني هستند. اين رواندو عامل طبيعت و تربيت م

د. كنناي خاص از تحول بيشتر تأكيد مينظر دارند، بر يكي از دو عامل ژنتيكي يا محيطي در حوزهاختلاف

 )طبيعت( كودك طور عمده از سرشت مادرزاديشناسان بر اين باورند كه شخصيت بهمثال، برخي روانعنوانبه

هاي هاي سالويژه تجربههاي كودك، بهشناسان ديگر بر اين باورند كه تجربهگيرد. در مقابل، روانسرچشمه مي

(. ولي Hoffman, scott and Elizabeth, 1994گيري شخصيت اثر عمده دارند )اولية زندگي )تربيت( بر شكل

و متعامل است و هر تبييني كه ارائه شود بايد تفسيري  واقعيت آن است كه تحول انسان محصول عوامل متعدد

ا را مستقل توان آنهشود نمييكپارچه نسبت به همة عوامل دخيل را دربر داشته باشد. وقتي سخن از عوامل وراثتي مي

ذاري گتواند مستقل و جداي از عوامل وراثتي فرد اثراز عامل محيط دانست. در مقابل، اثرگذاري هر عامل محيطي نمي

 فرد بالقوة هايويژگي ناظر به معتقد است وراثت« تعامل وراثت و محيط»در تفسير خود از  و نقشي ايفا كند. آلپورت

 . (131، ص2313همكاران،  و مصباح)باشد مي خصائص آن شكوفاكنندة محيط عامل است و

 الف( طبيعت؛ عوامل زيستي 

. عوامل 1. عوامل اختصاصي مؤثر بر نوع؛ 2اند: تحول مؤثر دانستهشناسان رشد دو دسته عوامل زيستي را بر روان

اند. اختصاصي مؤثر بر فرد. عوامل اختصاصي ويژة نوع، عوامل ژنتيكي هستند كه همة افراد يك نوع در آن مشترك

م ديگري شوي ايدهند و از اينكه مثل موجود زندهاينها همان عواملي هستند كه ما را در زمرة افراد انسان قرار مي

مثال، همة نوزادان انسان براي تغذيه و مراقبت به كمك ديگران نياز دارند. اين واقعيت عنوانكنند. بهجلوگيري مي

شود كودك انسان براي مدت طولاني نسبت به ساير انواع به مادر يا مراقب ديگري زيستي ـ ژنتيكي موجب مي

ن عوامل باشند. همينتيكي، عوامل وراثتي هستند و ويژة هر فرد مينيازمند باشد. دستة دوم از عوامل زيستي ـ ژ

هاي فردي را بر عهده دارند. تنها دوقلوهاي همسان از تركيبات ژني واحدي برخوردارند؛ بنابراين عوامل تفاوت

 هاي مشترك كمتري دارند. دوقلوهاي ناهمسان همانندوراثتي يكساني دارند. بستگان ديگر اين افراد ژن

اين دو دسته عوامل ژنتيكي بهرة ما از طبيعت هستند كه . است متوسط ژني عوامل در يردوقلوها اشتراكشانغ

 نندهاي انساني بررسي كها و تفاوتآورند تا سهم طبيعت را بر شباهتشناسان رشد فراهم ميزمينه را براي روان

(Hoffman, scott and Elizabeth, 1994 .) 

وت هاي رشد از قگذارند. اين عوامل در برخي عرصهآغاز انعقاد نطفه تا مرگ بر انسان اثر مي عوامل زيستي از همان

و اثرگذاري بيشتري برخوردارند. نحوة نشستن، ايستادن، راه رفتن به شدت بر رسش عضلات، اعصاب و مغز متكي 

 اكتساب زبان به ميزان زيادي وجوي اطراف خود و همچنينهستند. كودكان همچنين نسبت به روابط اجتماعي، جست

نان فرزند را هاي وراثتي چباشد، ويژگي نداشته ايالعادهفوق كمبود كودك كهشوند. درصورتياز عوامل زيستي متأثر مي

 (. Hoffman, 1994يابند )ها در محيط طبيعي در او در هر شرايطي پرورش ميكنند كه اين توانمنديمهيا مي
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 ي ب( تربيت؛ عوامل محيط

شوند. محيط فيزيكي شامل رحم مادر تا همسايه و مزرعة عوامل محيطي به عوامل فيزيكي و اجتماعي تقسيم مي

ي گيرد. عوامل محيطشود. محيط اجتماعي نيز ديگر افراد و مؤسسات اجتماعي را دربر مينزديك به ما را شامل مي

تظار ند از عواملي كه صورت غير قابل اناصي عبارتشوند. عوامل شخبه عوامل تأثيرگذار شخصي و جمعي تقسيم مي

دهند. اين عوامل خوشايند يا ناخوشايند، براي فرد مسيري متفاوت آيند و او را تحت تأثير قرار ميبراي فرد به وجود مي

نخاع  عزنند؛ عواملي مانند برخوردار شدن از معلمي استثنايي در دوران تحصيل، تصادف و قطبا ديگر افراد رقم مي

رد كه گيشدن در يك تصادف شديد، ورود به دانشگاهي خاص، ازدواج غير قابل انتظار و طلاق و مانند آن را دربر مي

صورت يكسان صورت قابل توجه تغيير دهد. دستة ديگر عواملي هستند كه بهتواند مسير زندگي فردي را بههركدام مي

ري مانند فرهنگ خاص مانند فرهنگ شهري، روستايي و قومي و دوران گذارند. اين عوامل اموبر همة افراد اثر مي

ابه هاي انساني هستند كه افراد را مششود. اين عوامل پديدآور شباهتگيرند كه فرد در آن متولد ميخاصي را دربر مي

گي ن اثرگذاري بستتوانند آثار زيادي بر رشد بر جا بگذارند، ولي ميزادهند. عوامل مهم محيطي ميهمديگر قرار مي

اي شباهت پيدا گونهشود. هر فردي در واقع به گروه هم زمان خود بهبه زمان خاصي دارد كه فرد در آن متولد مي

  (.Hoffman, 1994كند )مي

 ج( تعامل طبيعت و تربيت )وراثت و محيط( 

گيري عامل سوم در شكلعنوان شناسي تعامل عوامل وراثتي و محيطي را بههاي معاصر رواناكثر ديدگاه

 كه ستا باور اين بر رشد فرآيند در محيط و وراثت نقش دربارة جديد هاياند. نظريههاي انسان مطرح كردهدگرگوني

 به ودكك كه كردندمي گمان قبلاا دانشمندان واقع، گذارند. درمي اثر انسان رشد در تعاملي شكل به وراثت و محيط

 اما د،درآور شكلي هر به نجاري در توانمي را چوبي قطعة كه طوراست؛ همان خويش محيط از منفعل متأثر صورتي

 آنكه برحسب و دارند متقابل تأثير يكديگر والدين، بر از برده ارث به هايويژگي و محيط كه شده روشن امروزه

 كودكي با دممر رفتار مثلاا بود؛ خواهد متفاوت او به نسبت اطرافيان و خانواده باشد، واكنش چگونه كودك خصوصيات

 دختر به سبتن مردم برخورد يا! است ندارد، متفاوت را هاييويژگي چنين كه كودكي به است، نسبت سرزنده و شاد كه

 وراثت تعامل» معاصر شناسانروان كه است جهت همين به(. 13، ص2، ج2331همكاران،  و سيف)دارد  فرق پسر و

 رمعاص هايديدگاه اكثر ديگر،عبارتبه. برندمي نام آن رشد، از بر مؤثر عوامل از سوم عامل عنوانبه را «محيط و

همكاران،  و مصباح)اند كرده مطرح را عامل دو اين محيط، تعامل و وراثت عوامل از هركدام مستقل طرح جايبه

ة شود، فرضيمي شناسي مرضي سخن از پديدآيي برخي اختلالات روانيهمچنين وقتي در روان ؛(111، ص2313

شود، عوامل زيستي)وراثتي(، ( را مطرح ميdiathesis- stress hypothesisزا )سرشت وراثتي ـ محيط استرس

دهندة نقش تعاملي آنهاست. اين رويكرد بر تعامل ميان دهد كه نشانشناختي و محيطي را به هم پيوند ميروان
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زاي محيطي تأكيد دارد؛ يعني سرشت وراثتي بر زمينة سرشتي سترسها و عوامل اهاي وراثتي فرد براي بيماريزمينه

مانند  مثال، اختلالاتيعنوانكند. بهكند كه زمينه را براي ابتلا به بيماري خاص در فرد فراهم ميدر فرد دلالت مي

فقدان  مانند شود؛ سپس عوامليصورت وراثتي منتقل ميرسد زمينة آن به( به نظر ميschizophreniaاسكيزوفني )

، ها و استعمال دخانيات در دوران باردارياكسيژن كافي در هنگام تولد، تغذية نامناسب، آلودگي مادر به انواع ويروس

 (. Davison, John and Ann, 2004كنند )ها آماده ميعواملي هستند كه فرد را براي ابتلا به برخي بيماري

 د( ارادة آزاد يا اختيار انسان

ند. دانهاي انساني ميگري انسان را عامل اصلي دگرگوني( و توان انتخابfree willگرا ارادة آزاد )اسان انسانشنروان

به اعتقاد مزلو، هستة دروني شخصيت يا خود، تنها تا حدودي از راه كشف و ابراز استعدادهايي كه در فرد نهاده شده، 

. هر فرد در مقام يك فرد انسان، عامل اصلي تعيين خود است. كند و بقية آن نتيجة خلاقيت خود فرد استرشد مي

ر انسان هاي عالي دشناسان تعدادي از انگيزههاي جديدي شد. روانطرح اين مفاهيم، برانگيزانندة تحقيقات و نگرش

زة تحقق خود يها شامل انگيزة پيشرفت، انگيزة قدرت، انگيزة كمال، انگيزة شناخت و انگرا توصيف نمودند. اين انگيزه

بازي  ايباشد. ويژگي اين اميال عالي آن است كه اختصاص به انسان دارد و اراده در شكوفايي آنها نقش عمدهمي

 عنوان يكي از عوامل مؤثر بر رشد وشناسان به اراده و اختيار بهكند. بنابراين در يك سير تدريجي توجه روانمي

 (. Schultz & Sydney, 2009كنندة آن، جلب شده است )تعيين

 . عوامل مؤثر بر رشد از منظر منابع اسلامي1

باشد كه او را از همة موجودات از جمله تمام فرد ميهاي اسلام، انسان داراي خلقتي ويژه و منحصربهبر اساس آموزه

 «لِيفَة  خَإنِِّي جاعلِ  فيِ الأرَضِْ  لِلْمَلائِكَةِوإَذِْ قالَ ربَُّكَ »كند. او خليفة خدا بر روي زمين است: حيوانات متمايز مي

 نأَ فأَبََينْ واَلجْبِاَلِ واَلأرَضِْ السَّماَواَتِ علَىَ الَأمَانَةَ عرَضَنْاَ انَِّا»دار خداست: صورت اختصاصي امانت، به(30بقره: )

بدين معني كه انسان تجليگاه همة  ؛(30احزاب: )« جهَُولاا ظلَوُماا  كانََ إنَِّهُ الانسنَُ وحَمَلَهَاَ اهمنِْ  وأَشَفْقَنَْ هاملِنَْحْيَ

باشد و در ساية اعتقادات صحيح، عمل صالح با اختيار و اراده و حركت در كمالات خالق خود در مقياس حداقل مي

( و به مجراي ارادة خداوند 313ص 26ق، ج2121يابد )طباطبائي، مسير كمال به اوج اخلاص و ولايت الهي دست مي

هاي ذاتي را ندارند. به خاطر همين كدام از اين ظرفيتها هيچ(. ساير گونه360، ص2330شود )هلالي، بديل ميت

شما ]افراد  دارد، براى وجود زمين در ها[نعمت ]از را آنچه همة كه است خدايى او»فرمايد: ويژگي است كه خداوند مي

 «است آگاه چيز هر به او و نمود مرتب آسمان هفت صورتبه را آنها و پرداخت آسمان به سپس آفريد؛ انسان[

هاي زيستي، محيطي، ارادي و تعامل رسد بر اساس منابع اسلامي علاوه بر پايه(. به نظر مي2311)مكارم شيرازي، 

 اند از: وراثت و محيط، عامل ديگري به نام عامل فطرت در رشد انسان مؤثر هستند. اين عوامل عبارت
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 هاي زيستي و وراثتيايهالف( پ

منابع  گويند، مورد توجهانتقال صفات و خصوصيات موجودات زنده از يك نسل به نسل ديگر را كه به آن وراثت مي

هاي فردي نقش اساسي دارند، عوامل اصلي انتقال صفات گونه كه در ايجاد تفاوت ها همانباشد. ژناسلامي مي

 آيند. در روايات اسلامي به تأثير پيچيده وشمار ميهاي همانند ميان افراد نيز بهوالدين به فرزندان و ايجاد ويژگي

هاي بعدي توجه هاي والدين بر فرزندان و انتقال صفات فيزيكي، فيزيولوژيكي و صفات منش به نسلرمزآلود ويژگي

فرمود:  شد. امام صادقباشده است. يكي از اين شواهد تأكيد منابع اسلامي دربارة دقت در انتخاب همسر مي

با خانوادة شايسته ازدواج كنيد؛ زيرا (؛ 135ق، ص2105)متقي، « دسََّاس العْرِقَْ فإَنَِّ  الصَّالحِِ الحْجُزِْ فيِ تزَوََّجوُا»

 شوند. هاي والديني و اجدادي به نسل بعد منتقل ميخصائص و ويژگي

 هاي محيطيب( پايه

شناسد. محيط اعم از محيط طبيعي، محيط اجتماعي، محيط رشد را به رسميت مي منابع اسلامي تأثيرگذاري محيط بر

ولين عنوان اكنند. محيط خانوادگي بهخانوادگي و ديگر عوامل بيروني هركدام در قلمرو خاص نقش خود را ايفا مي

ها در ها و نگرشهاي اخلاقي، اجتماعي، باورهاي ديني، و ارزشمحيط اجتماعي تأثيرات عميقي در انتقال ارزش

كودك دارد و والدين در تربيت فرزندان مسئوليت بسيار سنگيني دارند. نقش محيط خانواده حتي قبل از تشكيل 

در جواب شخصي كه گفت  خانوادة جديد در سخنان رهبران ديني مورد توجه قرار داشته است. پيامبر گرامي اسلام

ي كه هاياز سبزه»اش به برخي رذائل اخلاقي مبتلا هستند، فرمود: وادهخواهم با فلان خانم ازدواج كنم، ولي خانمي

زن زيبايي »فرمود:  شخص پرسيد سبزة روئيده در جاي آلوده چيست؟ حضرت«. اند بپرهيزدر جاهاي آلوده روئيده

هاي باط(. همچنين نقش اجتماع و ارت331، ص5جق، 2101)كليني، « اي نامناسب رشد يافته استكه در خانواده

 أفضلُ الصدَّيِقُ»فرمايند: مي اهميت زيادي دارد. امير المؤمنين علي بيتبيروني و با همسالان از نگاه اهل

اي . همسالان را به منزلة اندوخته(253، ص1، ج2335شهري، محمدي ري) «لهَُ  ذخُرَ  لا لهَُ صدَيقَ لا ومنَ الذخُّريَنِ

 آورند. حساب ميناپذير و مونسي دلسوز بهپايان

 هاي وراثتي و محيطيج( تعامل پايه

ه عنوان عامل تأثيرگذار پذيرفتدهد تعامل وراثت و محيط نيز، بههاي اسلامي دلايلي وجود دارد كه نشان ميدر آموزه

ها و استعدادها را بر عهده دارد سازي و تأمين ظرفيتانسان، نقش زمينه هايشده است. وراثت در گروهي از ويژگي

هاي اصلي ذاتي وجود نداشته باشد، عوامل محيطي به رساند. البته اگر مايهو عوامل محيطي آنها را به فعليت مي

ل امور از اين قبي توان هوش، يادگيري، تربيت اجتماعي و رشد معنوي رابرند؛ مثلاا ميتنهايي كاري از پيش نمي

اي الهي و غير قابل اكتساب استعدادهاي هوشي را هديه دانست. شايد به همين دليل باشد كه از يك طرف امام رضا

 (؛ از طرف ديگر امير المؤمنين علي13، ص2ق، ج2101)كليني، « الله منَِ حبِاء  الَعْقَلُْ»فرمايد: دانند. ايشان ميمي



            ، 01 2450 تابستان، 74، پياپي دوم، شماره نوزدهمسال 

(. باروري و شكوفايي عقل و 13، ص2ق، ج2101)كليني، « جهَْلاا  إلاّ بذِلكَِ يزَدِْ لمَْ العْقَلَْ فتكَلََّ  منَْ»فرمايد: مي

گفتن شمارند؛ مثلاا رشد زبان، سخن هاي شناختي را منوط به يادگيري و فراهم كردن عوامل محيطي ميتوانمندي

هاي زيستي باشد. هم پايهامل وراثت و محيط ميهاي تكلم انسان يكي از قلمروهايي است كه تحت تأثير تعو ويژگي

كند؛ هاي محيطي و اكتسابي در آن نقش ايفا ميو وراثتي در آن مؤثر است؛ چون جنبة بدني و فيزيكي دارد، و هم پايه

 زيرا تكلم و كيفيت سخن گفتن متأثر از فرآيندهاي يادگيري و اكتسابي است. 

 هاي اراديد( پايه

شود كه رشد برخي از ابعاد وجودي انسان در گرو رفتارهاي اختياري اوست و اسلامي روشن مي با مروري به منابع

پذيرد، تحت تأثير اختيار و ارادة انسان است؛ درنتيجه، اراده و اختيار آزاد ها آگاهانه تحقق ميازآنجاكه رشد اين جنبه

هاي رشد برخي ديگر از ابعاد انسان همچون ويژگيكند. برخلاف انسان در رشد اين ابعاد انسان نقش اساسي بازي مي

 ادقتوان به روايتي از امام صمثال، ميعنوانبيولوژيكي و فيزيولوژيكي كه از قلمرو اختيار انسان خارج است. به

شمارد و در مقابل برخي از ها را امري ارادي و برخاسته از اختيار وي برمياستناد كرد كه اطاعت و عصيان انسان

كنند؛ مثلاا رشد شخصيت اخلاقي و معنوي انسان تحت سيطره هاي انسان را خارج از اختيار انسان معرفي مييژگيو

هاي فيزيكي يا فيزيولوژيكي در اختيار انسان نيست و مورد سؤال و بازخواست گيرد، ولي ويژگيو تدبير اراده قرار مي

 فرمايند: هند و ميددست مييك قاعدة كلي به قرار ندارد. امام صادق
 لمَِ  للِعْبَدِْ  الىَتعََ الَلهُ يقَوُلُ  الَلهِ فعِلِْ  منِْ  فهَوَُ  علَيَهِْ  الَعْبَدَْ  تلَوُمَ أنَْ تسَتْطَعِْ  لمَْ ومَاَ منِهُْ  فهَوَُ علَيَهِْ الَعْبَدَْ تلَوُمَ  أنَْ  اسِتْطَعَتَْ  ماَ

 بيْضَضَتَْاِ  لمَِ  قصَرُتَْ  لمَِ علَوَتَْ لمَِ مرَضِتَْ لمَِ لهَُ يقَوُلُ ولَاَ  الَعْبَدِْ  فعِلُْ فهَذَاَ زنَيَتَْ لمَِ  الَخْمَرَْ  شرَبِتَْ لمَِ  فسَقَتَْ  لمَِ عصَيَتَْ

 .(03ص ،0، ج2361مجلسي، ) تعَاَلىَ الَلهِ فعِلِْ منِْ  لأنََّهُ  اسِوْدَدَتَْ لمَِ

فرد است،  توانيد به او نسبت دهيد و بگوييد اين كاريعني اگر توانستيد فردي را بر انجام كاري سرزنش كنيد، آن را مي

 توانيد كار را به وي نسبت دهيد. اما اگر نتوانستيد فرد را بر انجام آن سرزنش كنيد، نمي

. امام كننده استو اختياري انسان، عاملي تعيينبنابراين اراده و اختيار آزاد انسان در قلمرو رفتارهاي آگاهانه 

ضمن تأكيد بر اين مسئله، شرايط و مقدمات يك رفتار آگاهانة اختياري را شامل نبودن موانع محيطي و  صادق

شمارند، اجتماعي، سلامت بدني، رشد طبيعي و ساختارهاي فيزيكي، و بالاخره فراهم شدن موضوع و متعلق رفتار مي

كند كه حتماا يك رفتاري از او سر بزند، بلكه خود اوست كه دن همة اين شرايط شخص را مجبور نميولي آماده ش

تواند ميان انجام فعل يا ترك آن تصميم گرفته و يكي از دو طرف فعل يا ترك را انتخاب در آخرين مرحله نيز مي

 (. 53ص ،5، ج2361نمايد )مجلسي، 

 ه( فطرت

بر  طور ضمني به عامل مؤثر ديگريصراحت يا بهتوان به مضاميني دست يافت كه بهميبا مروري به آيات و روايات 
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عنوان طبيعت مشترك در نوع انسان نقش ايفا باشد و بهكند. اين عامل ويژه وجود انساني ميرشد انسان اشاره مي

 شود. كند كه از آن به فطرت نام برده ميمي

 خاصي عنو كه جِلسْهَ كند، مانندمي دلالت آفرينش از ايويژه نوع بر و است نوع مصدر فعِلْهَ وزن بر فطرت واژة

 ابتدايي و ويژه خلقت معناي به فطرت كلمة .(2333طريحي،  ؛151، ص3، ج2336اثير، ابن)رساند مي را نشستن از

 فطرت واژة .باشدمي انسان فطري و بوده آن واجد غيراكتسابي طوربه و ذاتاا و ابتدائاا  انسان كه اموري آن است؛ يعني

 و اديم امور به غريزه واژة كه طورهمان شود؛مي استفاده انسان فراحيواني امور به اشاره براي و است انسان مختص

 طورهب كه است اموري و هاجنبه برخي تابع انسان انسانيت كه است آن مهم حال،هربه. شودمي مربوط او حيواني

 به را انسان فطرت مطهري شهيد .(31ص ،2333واعظي، )دارد  وجود انسان در غيراكتسابي و ذاتي، طبيعي

 : گويدمي وي. كندمي تفسير دارد وجود انسان آفرينش و خلقت اصل در كه هايىويژگي
 خاص اي، گونه«علَيَهْاَ النََّاسَ فطَرََ الََّتيِ اللهِ فطِرْتََ»است:  آمده دين با او رابطۀ و انسان مورد در «فطرت» قرآن واژة در

 گوينديم امروز كه ايكلمه اين. است شده آفريده خاص ايگونهبه انسان است، يعنيداده  انسان به خدا كه آفرينش از

. هددمي را فطرت باشيم، مفهوم قائل خلقت اصل در هاويژگي سلسله يک انسان براي ما انسان، اگر هايويژگي

 (. 400، ص3، ج2363مطهري، )انسان  آفرينش و خلقت اصل در هاييويژگي يعني انسان، فطرت

 و دين هب بشر گرايش دلايل ترينعمده و داندمي اسلامي معارف كليدي مسائل جزو را فطرت نيز بحث مطهري شهيد

راثت، و عامل نه داند،مي فطرت عامل را انسان هايگرايش تريناساسي از يكي عمدة دليل ايشان. داندمي فطرت را خدا

 توانيم بنابراين. است دانسته فطرت را گرايش اين در عمده عامل بلكه انسان، اختيار و اراده عامل محيط، نه عامل نه

 ياد رتفط به قرآني فرهنگ در كه برد نام انساني هايگرايش بر مؤثر عوامل در يادشده( عوامل از )غير ديگري از عامل

 (.155، ص3، ج2363مطهري، )است  انساني هويت دهندةشكل هيئت و نوع، چگونگي همان فطرت. شودمي

رفتن در اي دارد كه با قرار گتوان گفت انسان ساختار بدني و رواني ويژهدر تبيين اين ادعا و ارائة مستندات آن مي

ان هاي فطري در انساسلامي ويژگي هاياي را خواهد داشت. بر اساس آموزهفضا و محيط پيرامون ناگزير عملكرد ويژه

ها متمايز هكنند و از ديگر گونسازند و او را در دائرة گونة انسان حفظ مياي هستند كه نوعيت نوع انساني را ميگونهبه

 11سورة روم و همچنين آية  30سورة اعراف، آية  213ـ211نمايند. به همين معنا برخي آيات قرآن، از جمله آيات مي

شود انسان به صورتي آفريده شده است كه به سورة روم استفاده مي 30كه از آية كند. چنانرة احزاب دلالت مياز سو

كند. هدايتگر او نيز در اين مسير نحوة خلقت او داري دين حنيف را انتخاب ميآورد و در مسير دينداري روي ميدين

هاي فطري همان خصوصيات يا استعدادهايي هستند گر، ويژگيديعبارت(. به213، ص26، ج2333باشد )طباطبائي، مي

ازمان بدني كنند. سكه هنگام انعقاد نطفه در كودك شكل گرفته و طي مراحل رشد بر اثر مواجهه با محيط بروز پيدا مي

امور  ةطلبي او در زمرخصوص هيئت و ساختار مغزي، سازمان شناختي او، سازمان عاطفي و هيجاني و كمالانساني به

توان در (. اين چگونگي و نحوة خاص در خلقت انسان را مي12، ص2313آيند )مطهري، حساب ميفطري انسان به
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هاي ( كه به برخي ويژگي23)معارج: « هلَوُعاا خلُقَِ الإنِسْانَ إنَِّ»فرمايد: برخي از آيات قرآن پيگيري كرد؛ مثلاا مي

داي ؛ همچنين خ«است شده آفريده طاقتكم و حريص انسان»كند؛ يعني ميشناختي انسان دلالت اخلاقي و روان

 لجْنَِّا خلَقَتُْ ومَا»فرمايد: متعال در جاي ديگر ضمن اشاره به حالت كرنش و پرستش انسان در برابر معبود خود مي

كنند. اين خصوصيات انساني در  عبادتم اينكه براى جز نيافريدم را انس و جن (؛ من56)ذاريات: « ليِعَبْدُوُن إلِاَّ واَلإنِسَْ

 سازند. هاي پايه براي رشد و تحول انساني را مياي هستند كه زيرساختواقع سازمان پايه

در مجموع فطرت يا نوع و كيفيت خلقت موجودات، عاملي تأثيرگذار در كنار ديگر عوامل همچون وراثت، محيط، 

شود، تحت تأثير اين عامل است. چه كه در تمام افراد يك نوع يافت ميباشد. آنتعامل آنها با يكديگر و اراده مي

گيرد. اگر شود، از اين عامل، يعني نوع خلقت سرچشمه ميسرشت مشتركي كه در تمام افراد نوع انساني نمودار مي

ان ر طول زمشود و دنوع مورچه يا زنبور عسل ويژگي زندگي اجتماعي دارد و در تمام افراد آن اين صفت يافت مي

باشد. همچنين اگر مراقبت و حمايتگري افراد نوع اسب از فرزندان خود تغييري نكرده، ناشي از نوع خلقت آنها مي

 جمعي يزندگ ويژگي از مورچه و عسل كند. زنبورزمانمند است، حاكي از يك ويژگي دائمي در تمام افراد نوع اسب مي

 فرزندان زا حمايتگري غريزة از حيوانات اند، ياناميده اجتماعي هايحيوان را حيوانات اين برخي كهطوريبه برخوردارند؛

 به ههرچ خود بچة از مراقبت و حمايتگري روحية كه اسب نظير برخوردارند، تولد از پس محدودي زمان تا صرفاا خود

 و شودمي رنگكم خود بچة از محافظت و مراقبت اين مدتي از پس ولي است، باشد بيشتر ترنزديك فرزندش تولد

 حتي و كرده افول ويژگي اين گذشت، مدتي تولدش زمان از و بايستد خود پاي روي توانست اشبچه آنكه از پس

. انسان از يك سري (132، ص3، ج2363مطهري، )كند  برخورد فرزندش همان با بيگانه يك همچون است ممكن

هاي مشترك در تمام افراد انساني برخوردار است كه حكايت از سرشت مشتركي در بين آنها دارد؛ مثلاا وقتي ويژگي

شود؛ همچنين جويي دارند يا گرايش به خير و فضيلت در تمام افراد انسان يافت ميها گرايش به حقيقتتمام انسان

قيت و ابداع يا گرايش به پرستش و نظاير آن در افراد انساني، همه حكايت از گرايش به زيبايي يا گرايش به خلا

كند. اين خصوصيات در طول زمان نيز تغيير نكرده، هرچند ممكن است هاي مشترك در انسان ميوجود ويژگي

ي گوناگون هايها و قالبها يا در طول زمان شكلفرهنگها و خردهمصاديق آن متفاوت باشد و تحت تأثير فرهنگ

ها در طول زمان و در مناطق مختلف جغرافيايي تبديل و تغييري پيدا نكرده به خود بگيرد، اما اصل وجود اين گرايش

 (. 13، ص2313است )مطهري، 

 گيريبحث و نتيجه

 رسد از منظرشيطان، به نظر مي و خدا، ملائكه مانند فرامادي عوامل نقش به اذعان پژوهش حاضر ضمن در مجموع

منابع اسلامي، علاوه بر تأثيرگذاري عوامل چهارگانه )محيط، وراثت، تعامل آنها با يكديگر و اختيار(، عامل پنجمي به 

شناسي معاصر به آنها پرداخته نشده است. عوامل باشد كه در منابع رواننام فطرت در رشد و تحول انسان مؤثر مي
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تغذية مادر و تغذية بعد از تولد بر تحول كودك تأثيرگذارند؛ ، (zygoteگيري زيگوت )شكل زيستي شامل نحوة

هاي اسلامي پذيرفه شده است. عوامل محيطي نيز، از جمله محيط طبيعي و همچنين محيط طور كه در آموزههمان

ل تأييد منابع اسلامي است. تعامباشند. اين عامل نيز مورد اجتماعي از عوامل تأثيرگذار بر رشد و تحول انسان مي

امل عنوان يك عشناسي معاصر و هم در منابع اسلامي برخي از انديشمندان بهوراثت و محيط نيز، هم در منابع روان

 توان به برخي مستندات ديني استناد كرد؛ مثلاا در دوران پيامبراند. در منابع اسلامي مياثرگذار در رشد سخن گفته

بردند تا در آنجا هم از زنان اصيل شير بخورند و كه كودكان را از محيط شهر به مناطق دور دست مي رسم بر آن بود

ام سعد شير خوردهمن از قريش هستم و در ميان بني»فرمود:  كه پيامبرهم ويژگي اصيل انساني را فرا بگيرند؛ چنان

دربارة نقش و اثرگذاري اراده و «. را تلفظ كنم« ض»اند تا بهتر از همه حرف دست هم دادهبهو اين دو عامل دست

توان گفت، در دين اسلام اراده و اختيار انسان برترين عامل اختيار انسان در تحول و رشد بر اساس منابع اسلامي مي

صورت هتوانند آن را مقهور خود نمايند. خداوند بكدام از عوامل ديگر نميكه هيچطوريرشد انسان شمرده شده است؛ به

ستايد كه با وجود محيط طبيعي نامناسب با تعقل و گزينش صحيح راهي عنوان الگو ميخاص در قرآن كساني را به

حيط كند كه برخلاف ماند؛ همچنين كساني را مذمت مياند و در زمرة رستگاران قرار گرفتهغير شيوة رايج برگزيده

 مَثلَاا اللهُ  ربََضَ»اند. در قرآن آمده است: اند و جز كافران شدهفتهطبيعي زندگي كه محيط پيامبري بوده است بيراهه ر

 شيَئاا اللهِ نَمِ  عنَهمُا يغُنيِا فَلمَ فخَانتَاهمُا صالحِيَنِ  عبِادنِا منِ عبَديَنِ تحَتَ كانتَا لوطٍ واَمرأَتََ  نوحٍ امرأَتََ كفَرَُوا للَِّذينَ

 لوط همسر و نوح همسر به اندشده كافر كه كسانى براى (؛ يعني خداوند20)تحريم: « الداّخلِينَ  معََ الناّرَ ادخلُا وقَيلَ

 اين با اطارتب و كردند خيانت دو آن به بودند، ولى ما صالح بندگان از بنده دو سرپرستى تحت دو است، آن زده مثل

 وارد كه ىكسان همراه شويد آتش وارد: شد گفته آنها به نداشت، و الهى[ عذاب برابر ]در حالشان به سودى ]پيامبر[ دو

 براى اىخانه! پروردگارا: »گفت كه هنگام آن است، در زده مثل فرعون همسر مؤمنان، به براى خداوند و! شوندمى

 همچنين و «بخشرهايى  ستمگران گروه از مرا و ده نجات او كار و فرعون از مرا بساز، و بهشت در خودت نزد من

 و پروردگار كلمات او دميديم، آن در خود روح از ما داشت، و نگه پاك را خود دامان كه عمران دختر مريم به

 ! بود خدا فرمان مطيعان از و كرد تصديق را هايشكتاب

اني را هاي مشترك انستوان گفت، فطرت انساني ويژگيگيري تحول انسان مياما دربارة نقش فطرت در شكل

رسد اين عامل همانند برنامة باشد. در واقع، به نظر ميپايه در رشد و كمال انساني مي در خود جا داده و از عوامل

رد شوند در چهارچوب آن بهايي كه وارد ميافزاري است كه روي برد اصلي رايانه نصب شده است كه تمام برنامهنرم

مثال، عنوانشود روي رايانه قرار داد. بهميشوند و خارج از برنامة برد اصلي چيزي را نكنند و دگرگون ميمعني پيدا مي

وز باشد. خداوند در رناپذيري آن در انسان از امور فطري او ميمندي به امور پيراموني و سيريدوست داشتن و علاقه

 خوانيم:دهد. در قرآن ميكند و بندگان را مورد بازخواست قرار ميقيامت بر همين امور فطري استدلال مي
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 تنخويش بر گواه را آنها و برگرفت را آنها آدم، ذريۀ فرزندان صلب و پشت از پروردگارت كه را زمانى بياور[ رخاط ]به و

 زرستاخي روز مبادا[ كرد ]چنين!« دهيممى آرى، گواهى: »گفتند «نيستم؟ شما پروردگار من آيا» [:فرمود ]و ساخت

بودند،  مشرك ام از پيش پدرانمان: »بگوييد يا«! مانديم[ خبربى توحيد فطرى پيمان از ]و بوديم اين غافل از ما: »بگوييد

 دادند انجام گرايانباطل آنچه به را ما آيا نداشتيم[ آنان از پيروى جز اىچاره ]و بوديم آنها از بعد فرزندانى هم ما

 روند در توحيد نداى بدانند ]و بازگردند حق سوىبه شايد و دهيممى توضيح را گونه، آياتاين !«كنى؟مى مجازات

 (. 2374)مكارم شيرازي،  !است[ بوده نخست روز جانشان از

 عاملي تأثير تتح انسان در مشترك سرشت اسلامي منابع منظر از اينكه بر است مناسبي و خوب شاهد نيز شاكله آية

 و دانديم افراد رواني ساخت و هيئت اساس بر را هاانسان رفتار گيريشكل است. قرآن چهارگانه عوامل از غير ديگر

 أعَلْمَُ فرَبَُّكمُْ كلِتَهِِشاَ علَىَ يعَمْلَُ كلُ  قلُْ»: فرمايدمي خداوند. است كرده استفاده شاكله واژة از انساني رفتار تبيين براي

 اندكرده مطرح واژه اين براي متعددي احتمالات و گوناگون معاني مفسرين هرچند(. 35 اسراء:) «سبَيِلاا أهَدْىَ هوَُ بمِنَْ

 معناي بتوان شايد ولي ساخت، و هيئت. 5طريق؛  و مذهب. 1نياز؛  و حاجت. 3خو؛  و خلق. 1نيت؛ . 2: از اندعبارت كه

 گرفته كلش ريشه از كه شاكله معاني از يكي زيرا كرد؛ است، اتخاذ مقام اين با متناسب كه را( ساخت و هيئت)پنجم 

 پنجم نايمع اين به نيز را قبل چهارگانة معاني تمامي توانمي اينكه ضمن است؛ ريخت و هيئت معناي به شودمي

 ستا واحدي مجموعه انسان رواني هيئت. داد ارجاع انسان رواني ساخت چگونگي به را آنها تمامي يعني بازگرداند؛

 ريپذيشكل موجد خود و شده پذيرفته آن اساس بر است، مذهب آن حاصل خوي و خيزد، خلقبرمي آن از نيات كه

 يا»]: شودمي چنين آيه معناي صورت اين در. هستند آن از متأثر خود ظهور و بروز در نيازها بالاخره و شودمي آن

 راهش هك كسي به شما خداي و كندمي عمل خويش( رواني ساخت و هيئت) شاكله اساس بر هركسي بگو پيامبر[

 حال رد پيوسته كه است واحدي مجموعه انسان رواني ساخت و هيئت. «است است، داناتر برخوردار بيشتر هدايت از

 به را لهشاك توانمي روازاين است؛ ديگر سويي از انسان اختيار و اراده و سويك از وراثتي و محيطي عوامل با تعامل

 عاملت در كه است انسان رواني واحد هيئت و ساخت از است عبارت شاكله»: نمود تعريف چنين نكته اين كمك

 تأثيرگذاري رد مستقلي عامل خود عوامل اين بين تركيبي هيئت بنابراين. «گيردمي شكل اختيار و وراثت، محيط

 يگرد عامل خود نيز آنها تركيبي هيئت است، اثرگذار( اراده و وراثت، محيط) بردهنام عوامل اين از هريك اگر. است

 انسان غييراتت گيريشكل در تواندمي كه است ايويژه عامل خود تركيبيه هيئت ديگر،عبارتبه. است تأثيرگذاري در

( هاانسان مشترك سرشت) انسان هايويژگي برخي گيريشكل در تواندمي كه پنجمي عامل بنابراين. باشد مؤثر

 است.  فطرت عامل نام به عاملي كند، ايفا اساسي نقش

توان با مفهوم ناهشيار جمعي در نظرية يونگ شبيه دانست. به اعتقاد يونگ در هاي پژوهش حاضر را مييافته

ين كند و اهاي انواع انساني و ما قبل انسان را نگهداري ميعنوان يك كل، تجربهناهشيار جمعي، نوع انسان به

سان هاي نوع انراين ناهشيار جمعي مخزن تمام تجربهدهد؛ بنابهاي بعدي انتقال ميهاي تراكمي را به نسلتجربه



  12  شناختی انسان از منظر منابع اسلامينقش فطرت در تحول روان

است كه به هركدام از ما منتقل شده است. اين مخزن شامل فهرست كاملي از تجاربي است كه تكامل انسان را 

(. وي دربارة تأثيرگذاري 223، ص2336شود )شولتز، كند و در مغز هر انسان و در هر نسل دوباره تكرار ميمشخص مي

ها، مبناي عمدة روان شخص شده و رفتار فعلي او را جهت جمعي معتقد است گذشتة اوليه و ابتدايي انسانناهشيار 

گذارد. بنابراين در ديدگاه يونگ يك ارتباط مشخص بين شخصيت فعلي شخص و گذشتة وي، داده و بر آن تأثير مي

 (.223، ص2333شولتز، هاي اوليه و كودكي شخص و همچنين با كل انواع وجود دارد )يعني سال
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